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 : چكيده
بررسي انقلاب اسلامي ايران از منظر تـأثير عـدم نهادمنـدي نظـام سياسـي بـر       

اقتصادي و اجتماعي به  دهد كه تلفيق دو عامل توسعهانقلاب اسلامي نشان مي
تـرين عوامـل مـؤثر در     سياسي در كنار يكديگر يكي از مهم همراه عدم توسعه

هرچند . گيري انقلاب اسلامي ايران استوپاشي نظام سياسي پهلوي و شكلفر
باعـث ايجـاد و    1357تا  1332هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي رژيم بين سال

پيدايش اقشار و نيروهاي جديدي شد كه خواهان مشاركت سياسي بودنـد امـا   
كت رژيم به دليل ماهيت ساخت سياسي خود با مسدود نمـودن مجـاري مشـار   

هـا  مشاركت سياسي نداد بلكه به دليل تـرس از آن  ها اجازهتنها به آن نه سياسي
هاي مشاركتي  بنابراين در نهايت بسته شدن كانال. ها نيز برخاستبه مقابله با آن

سياسـي و يكـي از    هاي تـازه وارد بـه عرصـه   باعث انفجار مشاركت اين گروه
اين مقاله با تمركـز  . اسلامي ايران بودترين عوامل مؤثر در پيدايش انقلاب  مهم

بر موضوع فقدان نهادمنـدي رژيـم پهلـوي پيامـدهاي آن را در بـروز انقـلاب       
  . دهداسلامي مورد مطالعه قرار مي

  
توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعي، نهادمنـدي سياسـي، انقـلاب        :كليد واژه

    .اسلامي، ايران
  9/6/1389تاريخ تاييد   21/5/1389تاريخ دريافت  
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  :مقدمه
هـاي اغلـب   هاي سياسي و تلاش براي نيل به آن، از جملـه دغدغـه   عوامل ثبات نظام

ب نيـز بـه عنـوان يكـي از مظـاهر      انقـلا . پژوهندگان سياسي و سياسـتمداران بـوده اسـت   
ثباتي سياسي كه خود با شالوده شكني رژيـم گذشـته در صـدد پـي افكنـي بنيادهـاي        بي
هاي گوناگون مـورد مطالعـه   ي مختلف و در پرتو تئورياي براي آن است، از زوايا تازه

هايي كه در علوم سياسـي ثبـات و بـي ثبـاتي بـه طـور       يكي از رهيافت. قرار گرفته است
كلي و انقلاب فراگير سياسي اجتماعي را مورد بررسي قـرار داده اسـت رهيافـت نظـري     

  .رهيافت نهادي قرار دارد هانتينگتن است كه در زيرمجموعه
فت نهادي با اينكه سنت برتر تحليل سياسي در آمريكا و بريتانيا بوده، اما مطلب رهيا

آن نيـز مغفـول واقـع     هاي انجـام مطالعـه  و حتي روش 1زيادي در مورد آن نگاشته نشده
نهـادي امـري مسـلم فـرض      به قول اوكشات، همانگونه كه موضـوع مطالعـه  .  شده است

   2.آن نيز سكوت كامل وجود داشته است عهشده است، در مورد چگونگي انجام مطال
اي نهادها براي علم سياست همواره داراي اهميت بسزايي بوده است به گونـه  مطالعه

 توانـد ادعـا كنـد كـه در كنـار مطالعـه      كه علوم سياسي به عنوان يك رشته همـواره مـي  
. نظر داشـته اسـت  ها بر سياست را مد نهادها و تأثير آن قدرت و ابزار تحصيل آن مطالعه

مهمـي از علـوم    است كه به عنوان يـك پديـده مسـتقل، حـوزه     اهميت نهادها از اين رو
. گيرددهد و حكمراني مدرن در نهادها و از طريق آنها صورت مي سياسي را تشكيل مي

كننـد و منـابع   ها كارگزاران قدرت را اداره مياهميت ديگر نهادها از اين روست كه آن
امـا صـحبت از    .كننـد  سياسـي و مناسـبات حكـومتي بسـيج مـي      هـاي سـتيزه نهادي را در 

اهميت نهادها در اين مجال بدين خاطر است كه در تئوري نهادمندي هـانتينگتن نهادهـا   
به باور هانتينگتن ورود سـريع نيروهـاي   . و نهادسازي از اهميت محوري برخوردار است

هادهاي سياسي همراه باشد نابسـاماني  سياست كه با تحول كند ن اجتماعي تازه در عرصه
   3.آوردسياسي را به بار مي

اين نوشته با عطف توجه به اهميت نهادهـا در زنـدگي سياسـي و در راسـتاي تطبيـق      
اي ميـان  تئوري هانتينگتن با انقلاب اسلامي ايران بدين سؤال مي پردازد كـه چـه رابطـه   

و وقـوع انقـلاب    1357تـا   1332هـاي   فقدان نهادمنـدي نظـام سياسـي پهلـوي بـين سـال      
در پرتـو نظريـه   اسلامي ايران وجود دارد؟به بيان ديگر پيدايش انقلاب اسلامي ايـران را  

 توان توضيح داد؟ نهادمندي چگونه مي
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در پاسخ به اين سؤال برخي از پژوهنـدگان از جملـه آبراهاميـان بـراي بررسـي ايـن       
مـا تفـاوتي كـه ايـن پـژوهش نسـبت بـه        انـد ا رابطه از رهيافت هـانتينگتن اسـتفاده كـرده   

هاي گذشته دارد، بررسي اين رابطـه بـا توجـه بـه چهـار معيـار نهادمنـدي نظـام         پژوهش
 رو در اين تحقيق برآنيم كه صحت و سـقم فرضـيه  از اين. سياسي از نظر هانتينگتن است

. دزير را به آزمايش گذارده تا ميزان تطبيق آن با انقـلاب اسـلامي ايـران مشـخص گـرد     
و  1320هاي اين پژوهش اين است كه عدم نهادمندي نظام سياسي ايران بين سال فرضيه
سياسي، اجتماعي همراه بود باعث  كه با ورود نيروهاي جديد اجتماعي در عرصه 1357

علـي برقـرار    به وجود آمدن انقلاب اسلامي ايران شـد و در نتيجـه بـين دو متغيـر رابطـه     
ــا رويكــردي پوزيتيويســتي بــراي گــردآوري  از نظــر روش شناســي . اســت ايــن مقالــه ب
هــاي  اي و اســنادي و دادهكتابخانــههــاي لازم بــه منظــور آزمــون فرضــيه، از روش   داده

  .برد تاريخي بهره مي
  

  :چارچوب نظري
هـاي رسـمي   هـا و سـازمان  اي است كـه قواعـد، رويـه   رهيافت نهادي موضوع مطالعه

دانان براي تبيين  دانان و تاريخ ه از ابزارهاي حقوقگيرد، رهيافتي ك حكومت را در برمي
گيـرد و پـرورش   هاي موجود بر رفتار سياسي و كارايي دموكراتيك بهره ميمحدوديت

هـاي  نهـادگرايي هماننـد ديگـر رهيافـت     4.باشـد ليبرال دموكراسي نمايندگي مي  دهنده
. گـذارده اسـت   شناسي سياسي دوران تاريخي خاص خود را پشت سـر موجود در جامعه

هـاي  بعـد از انقـلاب  . كـرد قبل از انقلاب فرانسه نهـادگرايي بـر دموكراسـي تأكيـد مـي     
فرانسه، آمريكا و انگلستان، نهادگرايي به دنبال برطرف كـردن نظـم شخصـي و جامعـه،     

ــود   ــوق شخصــي ب ــدات و حق ــه دو دوره    . تعه ــادگرايي ب ــاريخي نه ــر ت ــابراين از نظ بن
  .ي جديد قابل تقسيم استنهادگرايي قديم و نهادگراي

اولـين  . گـردد  نهادگرايي قديم به گذشته هاي دور حتي به عهد باستان باز مـي  سابقه
زندگي سياسي و موضوعاتي كه در آن زمان ذهن پژوهشـگران را   مند دربارهتفكر نظام

از ديـدگاه آنـان   . كرد، در رابطـه بـا طبيعـت نهادهـاي حكـومتي بـود      به خود مشغول مي
ثبات رفتار فردي و نياز به هدايت به سمت اهداف جمعـي، نيازمنـد نهادهـاي     يطبيعت ب

در . بعدها تحليل نهادي با ديگر متفكران سياسي ادامه پيدا كـرد  .يافته بودسياسي تشكل
اي هــاي نقــش حكومــت را در جامعــهايــن راســتا آلتوســيوس، تــلاش كــرد تــا ويژگــي 
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تـر بـراي نجـات بشـريت از     ادهـايي قـوي  هابز بر لزوم تشكيل نه. تر مشخص كند بزرگ
لاك مفهومي قراردادي از نهادهـاي عمـومي را توسـعه داد و    . غرايز حيواني تأكيد كرد

امـا نهـادگرايي جديـد    5.مونتسكيو نياز به تعـادل در سـاختارهاي سياسـي را متـذكر شـد     
رهيافتي كم و بيش انحصاري در سياست تطبيقي پس از جنگ جهـاني دوم بـود كـه بـر     

كرد و سعي داشت توضيح دهد كه قدرت چگونـه   نون مدني و قانون اساسي تأكيد ميقا
خود را در روابط بين دولـت و ملـت، حكومـت محلـي، بوروكراسـي، اصـول قـانوني و        

هـاي انسـان را در   تئـوري نهـادي جديـد روابـط نهادهـا و فعاليـت      . دهـد نهادي نشان مي
كنند كه ساختارمند، تحميـل  تي را تعبيه مينهادها، الگوها، هنجارها و مقررا. گيرد برمي

  6.رفتار بازيگران اجتماعي هستند دهندهگر يا تشكيلكننده، هدايت
آن از  شود، اما سه شاخههاي مختلف تقسيم ميهر چند نهادگرايي جديد به گرايش

بازخواني ادبيات اين حوزه به طـور طبيعـي نهـادگرايي    . اندها پيشي گرفتهديگر گرايش
 .كندشناسانه تقسيم ميو جامعه ، انتخاب عقلانيتاريخي ديد را به سه قسمتج

هــاي گروهــي سياســت و كــاركردگرايي  نهــادگرايي تــاريخي در پاســخ بــه تئــوري
ايـن گـرايش بـه بررسـي     . توسعه يافـت  1970و 1960 ساختاري در علوم سياسي در دهه

از ايـن ديـدگاه در   . پـردازد چگونگي پيدايش و تكامل دولت و نهادهاي متشكله آن مي
گيري تحولات اجتمـاعي متـأثر از سـير تـاريخي تحـولات گذشـته       هر برهه زماني شكل

در . شـوند است كه اين تحولات در نهادهاي اصلي جامعه، مانند نهاد دولـت متبلـور مـي   
هاي خاص سياست به ويـژه  واقع اين گرايش نياز براي فهم اهميت تاريخ و تاريخ بخش

  .7مي استسياست عمو
. زمــان بــا نهــادگرايي تــاريخي توســعه يافــت نهــادگرايي انتخــاب عقلانــي نيــز، هــم

اي آمريكـا سـربرآورد و در   رفتـار كنگـره   نهادگرايي انتخاب عقلاني نخست از مطالعـه 
آمريكـا در مـورد تصـويب قـوانين پاسـخ       صدد بود به تناقضات موجود در رفتار كنگره

نهادهـاي   فت توجه خـود را بـه مسـائلي از جملـه توسـعه     اما پس از مدتي اين رهيا. دهد
اين نحله از نهادگرايي معتقد است كـه  . سياسي و شدت تعارضات اخلاقي معطوف كرد

هـاي  نهادها به عنوان شاخه يليسنت تحل نيدر ا .نهادها تنها به قدرت افراد وابسته هستند
ات در ايـن حـوزه بـر ايـن     تحقيق ـ 8.شـوند  اجرايي، تقنيني و قضايي حكومت انگاشته مي

حـداكثر رسـاندن منافعشـان از نهادهـا     موضوع متمركز است كه افـراد چگونـه بـراي بـه    
بنابراين براي درك نهادها ابتدا بايد افراد را شناخت و بـه ايـن مسـئله     9كنند،استفاده مي
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پي برد كه افراد در رسيدن به اهداف خود بر اساس محاسبات عقلاني چه معيارهـايي را  
  . برند و چگونه با يكديگر در حال تعامل هستندبه كار مي

شناسـانه بايـد گفـت كـه آنچـه را كـه مـا نهـادگرايي         در توضيح نهـادگرايي جامعـه  
گرايـان  نهـاد . هـا ظهـور كـرد   فرعي تئوري سازمان ناميم ابتدا در حوزهشناسانه مي جامعه
دانشـمندان علـوم سياسـي ارائـه     تر از تعريفـي كـه   شناختي نهادها را بسيار گستردهجامعه
هـا و  ها نهادها نـه تنهـا شـامل قواعـد رسـمي، روش     از نظر آن. كننددهند تعريف ميمي

هاي شود، بلكه سيستم نمادها، متن شناختي، و الگوي اخلاقي كه چارچوب هنجارها مي
ايش ايـن گـر   10.گيـرد سازد را نيز در بـر مـي  هاي انسان ميمعنا را براي راهنمايي فعاليت

تأكيد دارد كه دولـت سـاخته جامعـه و فرهنـگ آن اسـت و بـازيگران عرصـه سياسـت         
بنـابراين از   11.خيزنـد دنبـال كننـد   ناچارند قوانين فرهنگي مشخصي را كه ازجامعه برمي

كنـد و   زنـدگي اجتمـاعي كـاملاً آزادانـه رفتـار نمـي       نظر اين رهيافت انسـان در عرصـه  
  .كنند ت كه ساختارهاي موجود بر وي تحميل ميرفتارهاي او در چارچوب قواعدي اس

مجموع مباحث مطرح شده در سه نوع نهادگرايي اخير، بيشتر بـر موضـوعاتي چـون    
ــاي متشــكله   ــت و نهاده ــل دول ــدايش و تكام ــازيگران در   پي آن، چگــونگي عملكــرد ب

ادي به عبارت ديگر رهيافت نه ـ. تمركز دارد... سياست، رفتار بازيگران، منشاء نهادها و 
اما تأكيد اصـلي مـا   . هاي رسمي حكومت استها و سازمانقواعد، رويه موضوع مطالعه

هـا و  در اين پژوهش، نهادمندسازي يا نهادينه كردن است كه فراگردي است كه سازمان
تـرين شـارحان ايـن    يابـد؛ كـه يكـي از برجسـته    هاي عمل با آن ارزش و ثبـات مـي  شيوه

بــه ديگــر ســخن نهادينــه كــردن يــا . هــانتينگتن اســت برداشــت از نهــادگرايي، ســاموئل
هاي آنان به طور  ها و روشنهادمندي در تئوري هانتينگتن روندي است كه با آن انجمن

 هـر چنـد كـه در ايـن رونـد، مطالعـه       12شـوند بندي و پايدار ميفزاينده سازماندهي، رده
هـادگرايي اسـت امـا بـه نظـر      يابد كه به نوعي ملهم از نها نيز اهميت مينهادها و سازمان

مي رسد كه انواع نهادگرايي براي توجيه علل انقلاب مناسب نيسـتند و از قـدرت تبيـين    
كــافي برخــوردار نيســتند بلكــه آنچــه اهميــت دارد، نهادمندســازي سياســي اســت كــه    

دهـد كـه در    ن و مبناي اين پـژوهش را نيـز شـكل مـي    وچارچوب اصلي تئوري هانتينگت
  . م پرداختادامه بدان خواهي

رو بـراي تبيـين انقـلاب مناسـب اسـت كـه توضـيح        ن از ايـن ودر واقع مدل هـانتينگت 
دهد كه سطوح بالاي تحرك به سطوح بـالاتر تعـارض همـراه بـا نهادمنـدي ضـعيف        مي
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شـود كـه ورود سـريع نيروهـاي      هـانتينگتون ايـن نكتـه را متـذكر مـي      13.شـود  منجر مـي 
تحول كند نهادهاي سياسي همراه باشد نابسـاماني  سياست كه با  اجتماعي تازه در عرصه

هـايي از  ناپـذيري جنبـه  در واقـع نوسـازي بـه طـور اجتنـاب      14.آوردسياسي را به بار مـي 
كند كه براي پرهيز از وي استدلال مي 15.ثباتي و شورش را داراست اضطراب، تنش، بي

جـاد شـوند كـه    عوارض و پيامـدهاي نابسـامان كننـده نوسـازي  لازم اسـت نهادهـايي اي      
ثبـاتي، هـرج و   در غير اين صورت سيستم بـا بـي   16بتوانند فرايند نوسازي را كنترل كنند

مرج، اقتدارگرايي و زوال سياسي مواجه خواهد شد و امكان دارد پاسخ جامعـه بـه ايـن    
   17.ها به شكل انقلاب تجلي نمايدنابساماني

اسـي، يعنـي اجمـاع اخلاقـي     وجود يك اجتماع سي هانتينگتون ثبات سياسي را نتيجه
داند كه در آن كشاكش مشترك در جوامع و منافع مشترك براي حفظ نظام موجود مي

تر كاركرد نهادهاي سياسـي و  ميان گروهاي اجتماعي وجود دارد، اما در جوامع پيچيده
از نظـر هـانتينگتون سـطح     18.كنـد نه هنجارهاي سنتي ايـن اجمـاع سياسـي را حفـظ مـي     

پـذيري، پيچيـدگي، اسـتقلال و انسـجام     تـوان بـا تطبيـق    ظام سياسي را مينهادمندي هر ن
در واقـع يـك سـازمان يـا نظـام سياسـي در        19.هـاي آن نظـام تعيـين كـرد    نهادها و شيوه
تواند به حيات خود ادامه دهد كه توانايي تطبيـق خـود بـا مسـائل موجـود را      صورتي مي

 پذيري در عرصهبسيار مهم از تطبيق نبهيك ج. داشته باشد و در برابر آنها شكننده نشود
پـذيري يـك   معيار ديگـر تطبيـق  . شود پذيري احزاب سياسي مربوط ميسياست به تطبيق

  20.پي استدرهاي پيسازمان، پشت سر گذاشتن نسل
پيچيدگي مورد نظر هانتينگتون بايد گفت كه پيچيدگي هـم مسـتلزم تعـدد     درباره

ت سلسله مراتب و كاركردهاست و هم به تمايز انواع هاي سازماني از جهواحدخرده 
به عبارت ديگر تعدد خرده واحـدهاي  . سازماني بستگي دارد واحدهاي جداگانهخرده

اي باشـد كـه تصـميمات اتخـاذ شـده در سيسـتم       سازماني در نظام سياسي بايد به گونه
بـه  . باشـد  هاي جامعـه و نـه يـك گـروه خـاص     هاي اكثر گروهخواسته سياسي نماينده

اسـتقلال دولـت   : علاوه نهادينگي مستلزم ميزاني از استقلال ساختارهاي سياسي اسـت 
 در مقابل نيروهـاي اجتمـاعي و اقتصـادي و اسـتقلال احـزاب سياسـي در مقابـل طبقـه        

هاي دولتـي در امـان   علاوه بر اين احزاب بايد از دخالت دولت و سازمان. مرجع خود
لمللي نيز وابستگي و عدم استقلال نظام سياسـي را بـه عنـوان    احتي در ابعاد بين. باشند

هــا و همچنـين سـازمان  . كننـد  هـاي سياسـي ذكـر مـي    يكـي از عوامـل موجـد نـاآرامي    
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اي از پيوسـتگي برخـوردار باشـند    هاي سياسي موقعي نهادينه هستند كه از درجـه  آيين
اي منضـبط از  فادهسياسـي اسـت   يعني مورد ارجاع و قبول مردم باشـند و مـردم و طبقـه   

سازي از نظر هانتينگتون رسـيدن بـه سـطحي از    بنابراين نهادينه 21.ها به عمل آورند آن
سياسي است كه نظام سياسي در اين سطح، از پيچيدگي، اسـتقلال، انسـجام، و    توسعه
  .پذيري كافي برخوردار باشد تطبيق

عـدم   يسـتي دربـاره  در نظريه هـانتينگتون، مفهـوم اساسـي دوركهـايمي و فونكسيونال    
دوركهـايم بيشـتر    بنابراين هرچند نظريـه  22.تعادل و هماهنگي اجزاء جامعه مشهود است

دوركهـايمي را   هايي از نظريـه توان رگه در مورد تحول اجتماعي است تا انقلاب اما مي
تشابه اين دو رهيافت مشهود است نهادينگي . ناموزون هانتينگتون يافت توسعه در نظريه

جاي باورهاي مشترك دوركهـايم و نوسـازي بـه جـاي تمـايز مـورد نظـر وي نشسـته          به
  23.تر از مدل دوركهايم استروشن است كه مدل هانتينگتون سياسي. است

تـوان از چـالمرز   عدم تعادل به عنـوان عامـل انقـلاب مـي     داران نظريهاز ديگر طلايه
 24.مـع شـرط وقـوع انقـلاب اسـت     جانسون عدم تعادل در جوا در نظريه. جانسون نام برد

هرچنــد جــان جيلــيس اظهــار كــرده اســت كــه مــدل هــانتينگتون بــه طــور خــاص بــراي 
امـا چـارلز تيلـي     25ساز اروپاي قرن هجـدهم و نـوزدهم كـاربرد دارد،   هاي مدرن انقلاب
 داند تبيـين قابـل قبـولي دربـاره    هانتينگتون را با وجود انتقاداتي كه بر آن وارد مي نظريه
البتـه نـه   «ثباتي حكومتي و خشونت جمعي در كشورهاي فقيرتر جهان  انقلاب، بيوقوع 

 توان گفـت كـه حـداقل در خاورميانـه و شـمال آفريقـا، نظريـه       مي 26.داندمي» فقيرترين
شود، قوياً ثباتي ميهانتينگتون مبني بر اين كه تغيير اجتماعي، اقتصادي منجر به بروز بي

  27.گرددتأييد مي
هادمندي سياسي بيشترين احتمال وقوع انقلاب، مانند ديگر اشكال خشونت از منظر ن

اجتمـاعي و اقتصـادي    ثباتي در جوامعي وجود دارد كه به سـطح خاصـي از توسـعه   و بي
انــد و فراينــدهاي مدرنيزاســيون سياســي و توســعه سياســي از فراينــدهاي تحــول   رســيده

ادينه شدن در شرايط خاصـي ضـرورت   بنابراين نه 28.انداجتماعي و اقتصادي عقب مانده
يابد؛ از جمله هنگام بسيج ناگهاني اجتماعي كه سياسي شدن اقشار جديد براي نظـام  مي

عــلاوه بــر بحــث فــوق برخــي از نويســندگان بــا تأســي از 29.شــودغيــر قابــل تحمــل مــي
بحـث بـه نقـش نهادمنـدي سيسـتم حزبـي در برقـراري ثبـات          هانتينگتون و تقليل حـوزه 

سازي سيستم حزبي ابتدا توسط اسـكات  استفاده از چارچوب نهادينه. اندداختهسياسي پر
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ــدا كــرد مــين هــا علــت تفــاوت عملكــرد  آن. ورينــگ و تيماســي اســكالي گســترش پي
نيافتــه، را در تفــاوت ميــزان يافتــه و توســعههــاي سياســي در كشــورهاي توســعه سيســتم

  30.نهادمندي حزبي اين كشورها دانستند
شود كه در حالتي كه نظام يافت هانتينگتوني در اين نكته خلاصه ميبه طور كلي ره

، موجـب ايجـاد تـنش و    »اقتصادي و اجتمـاعي «سياسي غيرنهادمند باشد، فراگرد توسعه 
بنـابراين بـراي    31.شـوند ثبـاتي مـي  خود منجر به بي گردد كه به نوبهفشارهاي منظمي مي

اقتصـادي   سياسي لازم است مقولات توسعه تطبيق رهيافت نظري هانتينگتون بر هر واقعه
از اين رو اين مقاله . و اجتماعي را با ميزان نهادمندي نظام سياسي مورد ارزيابي قرار داد

هـا را در  درصدد است براي تطبيق اين رهيافت با انقـلاب اسـلامي ايـران، ايـن شـاخص     
  .مورد ارزيابي قرار دهد 1357تا  1332هاي ايران بين سال

اقتصـادي،   يـن نكتـه لازم اسـت كـه بـا توجـه بـه تعـاريف متفـاوت از توسـعه          ذكر ا
هاي متفاوت از طرف صـاحبنظران مختلـف بـراي بررسـي ايـن       شاخص اجتماعي و ارائه

هاي مختلف انتخاب شده و تعريف مقوله، در اين بررسي عنوان كلي توسعه براي بخش
هـاي عمـومي و كلـي در     از شاخصدقيق اين واژه مقصود نيست و تنها بررسي آن دسته 

اي كه در اين سه بخش به وقوع تواند ما را در تحولات عمدهاين سه حوزه است كه مي
  . پيوسته است ياري رساند

  
  :اقتصادي توسعه

هـايي كـه در بررسـي ميـزان نوسـازي در يـك       تـرين شـاخص   معمولاً يكي از مهم
در بخش  دي است، زيرا توسعهاقتصا گيرد، شاخص توسعه كشور مورد توجه قرار مي
هـا را دسـتخوش تغييـر و تحـولات ژرفـي      توانـد سـاير حـوزه   اقتصادي يك كشور مي

تواند براي درك تحـولات  هايي كه ميدر بخش اقتصادي يك جامعه، شاخص. نمايد
هايي از قبيل ميزان درآمد سرانه، اقتصادي آن مورد بررسي قرار گيرد معمولاً شاخص

هاي مختلف، حمـل و نقـل و   هاي تصويب شده براي بخشلي، بودجهتوليد ناخالص م
  از ايـن رو ميـزان بسـامد    . باشـد  مـي ... ارتباطات، صنعت، ميزان صادرات و واردات و 

را مـورد بررسـي قـرار     1357تـا   1332هـاي  ها در اقتصاد ايـران بـين سـال   اين شاخص
  .خواهيم داد

را از يك بحران سياسي نجات يافتـه  مرداد رژيم پهلوي كه خود  28پس از كودتاي 
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البته بايد توجه داشت كه روند اجـراي  . هاي نوسازي را به اجرا گذاشتديد سياستمي
به بعد شتاب بيشتري به خود گرفـت و   1342نوسازي كه از قبل شروع شده بود، از سال 

هـا در نهايـت   بـا چنـد برابـر شـدن قيمـت نفـت ايـن برنامـه         1352بخصوص پس از سال 
هـاي اقتصـادي و اجتمـاعي    يشرفت خود از لحـاظ كمـي واقـع شـد كـه آمـار شـاخص       پ

 261، 1338در حالي كه درآمد ملي كشور در سـال  .هاي متعدد بيانگر اين امر است سال
ميليـارد   1936بـه   1356ميليارد ريال و در سال  1537به  1352ميليارد ريال بود، در سال 

 1352ريال بوده است كـه در سـال    12000، 1338 در آمد سرانه نيز در سال. ريال رسيد
همچنـين توليـد ناخـالص ملـي در     . رسدريال مي 136000به  1356و در سال  51000به 

 1356ميليارد ريال بود كه در سـال   1740، 1352ميليارد ريال، در سال  295، 1338سال 
  32.رسدميليارد ريال مي 5229به 

دوم عمراني  ها حاكي از اين است كه در برنامهنقل و ارتباطات آمارودر مورد حمل
كيلـومتر در نـواحي    317به اجرا در آمد پانزده محور مختلف به طـول   1334كه از سال 

 1347تـا سـال   . مشـهد افتتـاح شـد    - خط آهن تهـران  1336در سال . مختلف ساخته شد
و حـدود   شـني  كيلـومتر جـاده   2200آسـفالته، نزديـك بـه     كيلومتر جاده 8000بيش از 

هـاي  در حالي كه با توجه بـه فعاليـت   33.هاي كشور ساخته شدكيلومتر ساير جاده 4800
هاي آسفالته بـه يكـديگر وصـل    هاي اصلي يا جاده راه كليه 1357ها در سال راه پرهزينه

اي هـاي فرعـي نيـز بـه طـور قابـل اسـتفاده       راه 1360شد تا سـال  بيني ميشده بود و پيش
  34.تكميل شود

 3در . گـذاري هنگفتـي انجـام شـد    ونقل هوايي و دريايي نيـز سـرمايه  حمل زمينه در
هاي بسياري براي بهسازي و تأسيس بنادر انجام گرفت برنامه اول عمراني كشور سرمايه

 6800در برنامـه چهـارم مبلـغ    . برابر افزوده شد 4و بر ظرفيت بارگيري برخي از بنادر تا 
فرونـد   6شـركت كشـتيراني بـا     1347در سـال  . صاص يافت ميليون ريال براي بنادر اخت

 17كشـتي بـا    3300حـدود   1356كشتي كار خود را آغاز كـرد در حـالي كـه در سـال     
هـاي كشـور و   بـا افـزايش تعـداد فرودگـاه    . ميليون تن ظرفيـت وارد بنـادر ايـران شـدند    

نقـل  وحمـل . ي هوايي، شركت هواپيمايي خدمات خود را گسـترده كـرد  گسترش شبكه
نفـر مسـافر و    130000بـه   1332تن بار در سـال   80مسافر و  13000هواپيمايي كشور از 

  .رسيد 1356نفر مسافر در سال  3200000و  1342تن بار در سال  470
برابـر يعنـي    12به تقريباً  1341ميليارد ريال در سال  8/57ارزش كل توليد صنعتي از
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يافـت و بيشـترين ميـزان افـزايش نيـز پـس از       افزايش  1356ميليارد ريال در سال  3/683
بـا ايـن حـال حجـم صـنايع       35.به دسـت آمـد   1352افزايش ناگهاني عوايد نفت در سال 

پــاي افــزايش بــدين ترتيــب پابــه 36گرفــتمــيبــردرصــد از كــل صــنايع را در 51تهــران 
 40هاي صنعتي نيـز افـزايش يافـت و از    گذاريدرآمدهاي نفتي، نقش دولت در سرمايه

  .افزايش يافت 1350 در صد در دهه 60به  1340 دهه صد در نيمهدر
بـرد و ايـن بخـش تـا     هرچند بخش صنعت در اين دوره از مشكلات خاصي رنج مـي 

حــدود زيــادي بــه صــنايع خــارجي وابســته بــود امــا ايــن همــه بــه معنــاي آن نيســت كــه 
عتي ايـران يكـي   ميزان رشد صـن . هاي صنعتي دولت فقط نتايج منفي به بار آورد سياست

از بالاترين ارقـام رشـد صـنعتي در سـطح جهـان بـود كـه بـا اضـافه شـدن سـريع ميـزان             
   37.به بعد افزايش چشمگيري نيز پيدا كرد 1353درآمدهاي نفتي دولت، از سال 

هـا بـه وجـود    بدين ترتيب يك خيزش به طرف صنعتي كردن ايران طي ايـن سـال  
شد، اصلاحات ارضي اين هدف دنبال مي حتي در بخش كشاورزي نيز با اجراي. آمد

كردنـد،  به طـوري كـه در تقسـيم اراضـي، مالكـاني كـه مـزارع خـود را مكـانيزه مـي          
بعد از اصلاحات ارضي اشكال ديگري از . توانستند صاحب ملك خود باقي بمانند مي

بــرداري مبتنــي بــر واحــدهاي بــزرگ كشــاورزي بــرداري زراعــي از جملــه بهــرهبهــره
وصـنعت دولتـي   هاي خارجي و كشـت هاي سهامي زراعي، شركت خصوصي، شركت
  .متداول شده بود

تـا   1347علاوه بر اين با بررسـي ميـزان صـادرات و واردات كشـور طـي سـال هـاي        
ي صـادرات  برابـر در عرصـه   8واردات و حـدود   برابر در عرصـه  7رشدي حدود  1354

ابل تـوجهي بـر رشـد اقتصـادي     هاي عمراني تأثير قهمچنين اجراي برنامه.  مشهود است
توليـد   عمرانـي سـوم  و چهـارم رشـد سـالانه      اي كه با اجراي برنامه گونهايران داشت به

درصـد و در   14بـه   1351درصد، در سـال   8به  1349- 1341هاي ناخالص ملي، در سال
عمرانـي سـوم بـه بعـد بـه صـنعت، معـدن و منـابع          برنامه. درصد رسيد 30به  1352سال 
 عمراني چهارم رشد اقتصادي با تأكيد بـر توسـعه   و در برنامه. اختصاص يافته بود انساني

سـدهاي بزرگـي در دزفـول،     1356- 1349هاي بين سال. صنعتي مورد توجه قرار گرفت
كرج و منجيل ساخته شد و بنادر مختلفي مثل بندر شاهپور، بوشهر و خرمشـهر نوسـازي   

 5/2هاي دوم و سوم با تخصـيص بـيش از   ر برنامهد. و كار احداث بندر چابهار آغاز شد
توليد كالاهـاي مصـرفي مـورد نيـاز بـازار      : شد ميليارد دلار به صنعت دو هدف دنبال مي
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عمراني پنجم به دليل بالا رفـتن قيمـت    برنامه 38.ايداخلي و تشويق صنايع مادر و واسطه
دو برابـر افـزايش پيـدا    آن به حـدود   در آن تجديد نظر شد و بودجه 1353نفت در سال 

در اين برنامه حدود يك سوم به بخش مسكن، يك سوم به بخش صنعت و معـدن  . كرد
  . ونقل و ارتباطات اختصاص پيدا كردو يك سوم هم به حمل

گيري و توجـه دولـت از بخـش كشـاورزي بـه بخـش       آمار فوق نشان از تغيير جهت
در بخـش اقتصـادي كشـور    همچنين حـاكي از تحـول عمـده و سـاختاري     . صنعتي است

 هاي اقتصادي اين دوره با شكست مواجه شـد و يـا نتيجـه   هر چند بسياري از طرح. است
. هاي ديگـر بـر جـاي نهـاد    اين تحولات تأثير عميقي بر بخش مطلوب را نگرفت اما همه

هـاي اجرايـي   بـه مـوازات طـرح   . قشربندي ساختار اجتمـاعي دچـار تغييـر و تحـول شـد     
اي جديـد بـه   سيل مهاجرت روستائيان به شهرها سرازير شد و طبقـه دربخش كشاورزي 

اي را نشينان شهري را به وجود آورد كه بعداً در تحولات سياسي نقـش عمـده  نام حاشيه
همچنين صنعت باعث گسـترش شـهرها و شهرنشـيني و آشـنايي بـا زنـدگي       . ايفا كردند

  .  ها شدي زندگي آنشهري و تغيير فرهنگ مردم و نحوه
  

  :اجتماعي توسعه
اقتصـادي دنبـال شـد     اجتماعي كه در رژيم پهلوي همگام با توسعه سياست توسعه

هاي اجتماعي شد كه اين تغييـرات آثـار مسـتقيم و    باعث تغيير ميزان برخي از شاخص
در ايــن بخــش ابتــدا بــه . غيرمســتقيمي را بــر قشــربندي اجتمــاعي بــه جــاي گذاشــت 

پردازيم و سپس آثار آن بر قشربندي نوين اجتماعي يدگرگوني اجتماعي اين دوره م
هـاي  در ايـن راسـتا بـا توجـه بـه شـاخص      . مورد تجزيه و تحليل قـرار خواهـد گرفـت   

شهري شدن، بالا رفتن سطح سواد و آموزش، «دگرگوني اجتماعي از نظر هانتينگتون 
يـران  هـا را طـي دوران مـورد بحـث در ا     ، اين شاخص»وسايل ارتباطات جمعي توسعه

  . مورد ارزيابي قرار خواهيم داد
هاي اجتماعي اين دوره تغيير ميزان جمعيـت و  يكي از پيامدهاي اجتماعي دگرگوني

تقريباً حـدود   1357تا  1332هاي اي كه جمعيت كشور طي سالتركيب آن بود به گونه
هداشـتي  هاي ب؛ درمانگاه48000به  24126هاي بيمارستاني، از شمار تخت. برابر شد 7/1

 12750بـه   4500نفـر و پزشـكان از    4105بـه   1965واحد؛ پرستاران از  2800به  700از 
هاي واگيردار،  ها و بيماريها در كنار از بين بردن قحطياين پيشرفت. نفر افزايش يافت
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ميليـون در سـال    33نرخ مرگ و مير كودكان را كاهش داد و جمعيت را بـه بـيش از   
 رشد جمعيت يك عامل ديگر حائز اهميت است و آن نحـوه  در كنار 39.رساند 1355

پراكنــدگي جمعيــت شــهر و روســتا در ايــن دوره حالــت . پراكنــدگي جمعيــت اســت
جمعيت شهري . هاي اقتصادي به يكسان توزيع نشده ناموزوني داشته است و در بخش

ــال  31از  ــه 1335درصــد در س ــال  47، ب ــت 1355درصــد در س ــزايش ياف ــران . اف ته
ميليـون در سـال    5/2ترين كانون اين انفجار عظيم جمعيت بود كـه جمعيـتش از   بزرگ

اصــفهان، مشــهد، شــيراز و تبريــز نيــز بــا  40.رســيد 1356ميليــون در ســال  5بــه  1349
درجاتي كمتر از ايـن قائـده مسـتثني نبودنـد و تهـران مركـز تمـام زنـدگي اجتمـاعي          

  .41اقتصادي، فرهنگي و سياسي بود
دهاي نوسازي اجتمـاعي در ايـن دوره بـالا رفـتن سـطح سـواد بـه        يكي ديگر از پيام

هـاي  نسبت دوران پيش از خود است در اين راستا چون رژيم پهلوي براي اجراي برنامه
كـرده داشـت، از ايـن رو بـه گسـترش آمـوزش        نوسازي خود احتياج بـه افـراد تحصـيل   
نام شدگان در ثبت شمار 1356تا  1342از سال . عمومي و آموزش عالي مبادرت ورزيد

سپاه دانش نيـز در باسـواد   . ها بيش از دوبرابر شدو در دبيرستان برابر 6ها بيش از دبستان
  . كردن بزرگسالان و كودكان روستايي نقش مهمي ايفا كرد

آموزش عالي نيـز تعـداد دانشـجويان در مؤسسـات آمـوزش عـالي از سـال         در زمينه
پـنجم آنـان در دانشـگاه    كـه حـدود يـك    42بر رسـيد برا 8به بيش از  1357تا سال  1338

درصـد   42بـه   26بنابراين در اين دوره ميـزان باسـوادي از   . تهران مشغول تحصيل بودند
  .آموزان متوسطه سه برابر شدها پنج برابر و شمار دانشرسيد، شمار دانشگاه

ي تلويزيــوني نقــش مــوثري در همچنــين گســترش شــبكه راديــويي و ايجــاد شــبكه 
با گسترش راديو و تلوزيـون، بخشـي ديگـر    . هاي مردم را ايفا كردبخشي به تودههيآگا

از زندگي سنتي به سمت زندگي مدرن با ارتباطات جمعي گسترده حركت كـرد و ايـن   
  .دو رسانه به طور مستقيم و غير مستقيم در افزايش آگاهي مردم نقش مهمي ايفا كردند

لات اجتمـاعي ايـن دوره در كنـار تحـولات     حال با توجه به گزارشات فـوق از تحـو  
اقتصادي كه در بخش قبل ذكر آن رفت، به بررسي پيامدهاي آن بر قشربندي اجتمـاعي  

هـاي اجتمـاعي ايـران ايـن     خاطر نوسـازي  از اقشار مهمي كه به.   ايران خواهيم پرداخت
بـه   قشـر متوسـط زمـاني    كـه  بالاخص .باشد متوسط مي دوره تقويت و گسترده شد طبقه

رو از از ايـن  43.مـد بهبـود يابـد   آيد كه سطح آموزش بالا رود و وضـعيت در آ وجود مي
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المللـي و تـلاش حكومـت بـراي     به بعد تحت تأثير تحـولات نظـام بـين    1340 اوايل دهه
ي درآمـد دولـت از فـروش نفـت، طبقـه      العـاده نوسازي صنعتي و هم چنين افزايش فوق
ايـن طبقـه كـه     44.ود به طرز قابل توجهي ادامه دادمتوسط ايران به رشد كمي و كيفي خ

... شامل اساتيد دانشگاه، روشـنفكران، دانشـجويان، پزشـكان، مهندسـان، نويسـندگان و      
هـاي نوسـازي اجتمـاعي    هاي قبل از آن به وجود آمده بود اما سياستباشد، در دورهمي

نقش قابل تـوجهي   اي شد كهگونهرژيم پهلوي دوم باعث گسترش و تقويت اين قشر به
  .را در انقلاب اسلامي ايران به عهده گرفت

طبقـات   بررسي تغييـرات اجتمـاعي بـر اسـاس آمـار و ارقـام بيـانگر تغييـرات عمـده         
رسد رژيـم پهلـوي ايـن نـوع تغييـرات را تنهـا از       به نظر مي. اجتماعي در اين دوره است

ن توجهي نداشـته اسـت، از   تكنيكي مدنظر داشته است و به وجه اجتماعي آن چندا جنبه
هــا پرداختـه شــود، بــه  فكـري بــه بررسـي و حــل بحـران    رو قبــل از اينكـه در حــوزه ايـن 
يعني هدف رژيم رسـاندن جامعـه بـه      45.شد ريزي براي بهبود و پيشرفت اقدام مي برنامه

امـا ضـعف ايـن    . هـاي نوسـازي بـود    اجتماعي براي دستيابي بـه برنامـه   سطحي از توسعه
هـا بـا افـزايش افـراد     مثلاً در اين برنامه. انساني بود ريزي براي توسعهعدم برنامه هابرنامه

ريـزي  يافـت بـدون آنكـه برنامـه    هاي اجتماعي آنان نيز افزايش ميتحصيلكرده، خواسته
  .منظمي براي اين منظور درنظر گرفته شده باشد

توانسـتند بـه   اقتصـادي عـلاوه بـر بـه وجـود آوردن طبقـات مختلفـي كـه مـي          توسعه
جديـد ثروتمنـد    اي براي حكومت پهلوي منجر شود، به ايجاد يك طبقـه  مخالفان بالقوه

دار سـرمايه  رژيـم مطـرح شـود و آن طبقـه     توانست به عنوان پشتوانهنيز منجر شد كه مي
اول بـه ايـن   . دار از چند جهت براي شاه اهميت داشـت سرمايه گسترش طبقه. مدرن بود

هاي نوسازي و صـنعتي شـدن را بهتـر از طبقـات     توانست سياست قه ميجهت كه اين طب
توانسـت بـه عنـوان حـامي جديـد رژيـم       مورد دوم اينكه اين طبقـه مـي  . ديگر دنبال كند

حاميان رژيـم   پهلوي به جاي طبقات زميندار كه با ماجراي اصلاحات ارضي از مجموعه
ي بـراي بازاريـان كـه بـه عنـوان      گيري كرده بودند، عمل كـرده و بـه عنـوان رقيب ـ   كناره

  .رفتند، به حساب آيد حاميان گروهاي مذهبي به شمار مي
سياسـت   1350داري مـدرن، در اوايـل دهـه ي    هاي رژيـم از سـرمايه  با تمام حمايت

به نحوي كه از خطـر رشـد   . اين طبقه تغيير كرد رژيم نسبت به آن به خاطر رشد فزاينده
شوراي عالي اجتمـاعي بـه    1351از اين رو در سال . آمدفئوداليسم صنعتي سخن به ميان 
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دار جديد بـه دسـتور شـاه تشـكيل شـد و      سرمايه طبقه منظور جلوگيري از رشد بي رويه
واحـد از صـنايع خصوصـي بـزرگ، ثلـث سـهام خـود را بـه          5000مقرر گرديد حـدود  
وسـل شـد و   در اين راستا كار به جايي رسـيد كـه رژيـم بـه زور مت     46.كارگران بفروشند

هاي صـنعتي بودنـد اعـلان    عليه سودجوها كه به زعم او صاحبان صنايع بزرگ و فئودال
داران بزرگ از قبيل ثابت و همدانيان را بازداشـت كـرد و   جنگ داد، چند تن از سرمايه

   47.ديگران را تهديد نمود
قيم و اجتماعي در اين دوره توانست با آثار مسـت  چه ذكر شد، توسعهبا توجه به آن

اي كـه  گونـه غير مستقيم خود قشربندي اجتمـاعي را دچـار تغييـرات ژرفـي نمايـد بـه      
افزايش جمعيت در كنار امكانـات موجـود در شـهر از جملـه مراكـز آموزشـي باعـث        
افزايش جمعيت شهرنشين و به وجود آمدن و يا تقويت طبقات جديد شد و گسـترش  

هـاي شـهروندان در ايجـاد و    ييـر نگـره  ارتباطات جمعي نيز بيشتر به لحـاظ كيفـي و تغ  
طبقـات جديـد بـه وجـود آمـده      . تقويت اقشار جديد به دو عامل ديگـر يـاري رسـاند   

هـا  گيـري  گيـري و اثرگـذاري بـر تصـميم    تصـميم  خواستار مشاركت سياسي در حوزه
بودند اما اينكه آيا رژيم پهلوي به چنين تقاضايي پاسخ مثبـت داد يـا نـه و اينكـه آيـا      

آميـز سياسـي نمايـد يـا خيـر در      نيروهاي جديد را جذب مشـاركت مسـالمت   توانست
  .شودبخش ديگر مورد بررسي واقع مي

  
  :ساختار سياسي 

ــا بررســي ســاختار سياســي ايــران در ايــن دوره بايــد توجــه داشــت كــه    در رابطــه ب
 البتـه وي جامعـه  . دانـد سياسي را در گسـترش مشـاركت سياسـي مـي     هانتينگتون توسعه

معيـار مشـخص    4داند و براي آن  سياسي نهادمند مي يافته از نظر سياسي را جامعههتوسع
كند كه با توجه به محدوديت اين پژوهش به طور كلي بـه بررسـي ايـن چهـار معيـار      مي

خواهيم پرداخت و براي نمايش تصـويري كلـي از ميـزان نهادمنـدي نظـام سياسـي ايـن        
  .افكنددوره نگاهي به فضاي سياسي آن خواهيم 

پيچيدگي مورد نظر هانتينگتون بايد گفت كه پيچيدگي هـم مسـتلزم تعـدد     درباره
مراتب و كاركردهاست و هم به تمايز انواع  خرده واحدهاي سازماني از جهت سلسله

 بــه عبــارت ديگــر تعــدد خــرده 48.ســازماني بســتگي دارد واحــدهاي جداگانــهخــرده
ي باشـد كـه تصـميمات اتخـاذ شـده در      اهواحدهاي سازماني در نظام سياسي بـه گون ـ 
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. هاي جامعه و نه يك گروه خاص باشدهاي اكثر گروهخواسته سيستم سياسي نماينده
هـاي سيسـتم    شود اگر انعكاسـي از ورودي تصميماتي كه در سيستم سياسي گرفته مي

كه همانا بخش اعظم آن تقاضاهاي جامعه است نباشد و تنها منافع يك طبقه، قشـر يـا   
ايـن امـر اسـت كـه نـه تنهـا نظـام         طيف محدودي را مدنظر داشته باشد، نشـان دهنـده  

تواند حمايـت نهـادي    اقشار مختلف نيست بلكه در مواقع لزوم هم نمي سياسي نماينده
  .را براي خود كسب كند

يك نظام سياسي پيچيده، نظامي است كه وابسته به يك شخص، گروه، قبيله، حزب 
اين نوع از نظام با بركناري شخص، انحلال يك حزب يا تغييـر كـاربري   در . نباشد... يا 

دهد زيرا نهادهاي ديگري وجود دارد كه  بتوانـد  گروه، نظام ثبات خود را از دست نمي
  . در مواقع لزوم نقش جايگزين را براي يكديگر ايفا كنند
توجـه بـه    بـا  1357تـا   1342هـاي  براي بررسي ميزان پيچيدگي نظام سياسي بين سال

مرداد، شاه مصـمم   28تصميمات اتخاذ شده در اين دوره بايد گفت كه پس از كودتاي 
اين امر به معنـاي آن بـود   . شد تا هرگز نگذارد وضعيتي شبيه به زمان مصدق تكرار شود

 1906- 7هـاي  كه شاه نيز از پدرش رضاشاه تقليد كرده بخش اصلي قانون اساسـي سـال  
شـود كـه بـا آراي آزاد ملـت     مت از هيئت دولتي تشكيل ميداشت حكورا كه مقرر مي

باشـد، بـه   باشد، و قدرت شاه نيز به چند مورد معدود محدود ميانتخاب شده مسئول مي
اين قانون اساسي همچنين از آزادي بيان و مطبوعـات جـز در مـوارد     49.فراموشي بسپارد

جام امور شما نيـاز بـه قـدرت    كرد ولي شعار شاه اين بود كه براي اناستثنايي حمايت مي
   50.داريد و براي حفظ قدرت هم نبايد مجبور باشيد از ديگري اجازه بگيريد

در اين دوره گرچه قوانيني از تصويب مجلس گذشت كه به اصـلاحات اقتصـادي و   
اجتماعي منجر شد، اما لوايحي نيز تصويب شد كه نه تنها به نفـع اكثريـت مـردم جامعـه     

از . چنـداني نبـرد   رسـد اقليـت حـاكم نيـز از ايـن قـوانين اسـتفاده       مـي  نبود، بلكه به نظـر 
تصـويب شـده توسـط مجلـس بيسـت و دوم در       توان بـه لايحـه   بارزترين اين لوايح، مي

نفــت و  نامــهرابطــه بــا بــه رســميت شــناختن اســتقلال بحــرين از طــرف ايــران، موافقــت 
للـي، كـه نـاقض روح ملـي     المواگذاري استخراج، حمل و فروش آن به كنسرسيوم بـين 

  .شدن صنعت نفت بود و تصويب قانون كاپيتولاسيون اشاره كرد
شـاه ايـن حـق را بـه دسـت       1328علاوه بر اين با تغيير قانون اساسـي در ارديبهشـت   

تنهايي يا با هم منحـل كنـد؛ همچنـين    آورد كه در هر شرايطي بتواند هر دو مجلس را به
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سـو بـا پـايين آوردن ميـزان حـد نصـاب لازم بـراي         هاي قانون اساسي، از يك اصلاحيه
گيري، احتمال هرگونه مخالفت آتي را در مجلـس كـاهش داد؛ از سـوي ديگـر بـا       رأي

اين موارد باعـث تضـعيف    51.هاي مالي به شاه او را تقويت كرددادن حق وتو در مصوبه
 1342 تـا  1340روزافزون مجلس شد تا جايي كه پس از انحلال مجلـس بيسـتم از سـال    

در ايران مجلس قانون گذاري وجود نداشت و مجلس، وظايف قـانون گـذاري را خـود    
  .دولت به عهده گرفت و نام مقررات خود را تصويب نامه قانوني گذاشت

با توجه به مطالب فوق و با كمي اغماض در رابطه با تصـميمات اتخـاذ شـده توسـط     
ي برد كه نمادي از عـدم پيچيـدگي نظـام    مقننه پ توان به عدم پيچيدگي قوهمقننه مي قوه

شـاه و   سياسي است و در اين رابطه اظهار كرد كه در اين دوره روند واژگـونگي رابطـه  
به عبارتي به جاي اينكه قانون اساسي و مجلس بتوانند شـاه را  . قانون كاملاً مشهود است

از قـانون اساسـي    مقيد كنند و او را در چارچوب قانون قرار دهند، شاه بـا تغييـر اصـولي   
در رابطه با بررسي اسـتقلال رژيـم نيـز    . توانست اين دو را در تحت تسلط خود در آورد

دولت از طرفي از اكثر طبقات داراي استقلال  1357تا  1320هاي  بايد گفت كه در سال
هـانتينگتون   نسبي بود امـا آنچـه كـه در ايـن راسـتا اسـتقلال دولـت را بـر اسـاس نظريـه          

  . حاكم بود كند وابستگي دولت و حتي تلفيق آن با طبقهيدار م خدشه
طــرف و در در واقــع شــاه بــه جــاي اينكــه در مناســبات سياســي بــه عنــوان داور بــي 

هـاي بسـيار    گيـري هاي قانوني ظاهر شود و يـا اينكـه نهايتـاً در برخـي تصـميم      چارچوب
كنتـرل دولـت و   كـرد كـه بـا    ها دخالت كند سـعي مـي  خط و مشي كلان سياسي و ارائه

محمدرضا شاه بـا ابزارهـايي كـه    . كابينه شخصاً در اتخاذ تصميمات سياسي دخالت كند
نظـرات خـود را   ... در دست داشت از جمله حزب دربار، سازمان بازرسي شاهنشـاهي و  

بدون اينكه در برابر مجلس پاسخگو باشد زيرا بر اسـاس اصـل    كرد تحميل ميبر دولت 
شــخص پادشــاه از مســئوليت مبراســت و وزراي دولــت در «ه قــانون اساســي مشــروط 44

  . »هرگونه امري مسئول مجلسين هستند
. حاكمه اسـت  اي ديگر از عدم استقلال دولت از طبقهعدم گردش نخبگان نيز نشانه

هـاي بانـدي و   سياسي دستخوش انواع روابط غيررسمي و بده بسـتان  در اين دوره صحنه
ها و غيررسمي و غيرنهادمند، عوامل اصلي در اتخاذ تصميمدر واقع روابط . گروهي بود

ــد   ــي بودن ــدگي سياس ــرك زن ــميم . تح ــاه تص ــار در   ش ــود و وزارت درب ــلي ب ــر اص گي
تـر دوره يـا   هـاي جزئـي  گيـري در تصـميم . كـرد هاي كلان او را ياري مـي گيري تصميم
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هـا از طريـق   يبنـد ايـن بانـدها و دسـته   . ها نقش داشتندمحافل وابستگان، باندها و كلوب
كردند منافع گروهي و باندي خـود را از  هاي ارتباطي كه با شاه داشتند، تلاش ميكانال

هـاي  شـاه نيـز بـا توجـه بـه اخـتلاف      . طريق تأثيرگذاري بر تصميم و نظر وي تأمين كنند
اش را بـر  ها، قـدرت شخصـي  ها و باندها ، ضمن دامن زدن به اختلافموجود بين گروه

هـا و نهادهـاي مـدني در اتخـاذ     در چنـين فضـايي، گـروه   . كردها اعمال ميآن فراز همه
حتي در ايـن دوره برخـي از نخبگـان     52.ها نقشي نداشتندها و تأثيرگذاري بر آنتصميم

شدند و ورود بسـياري از  سياسي مي كشوري نيز با حمايت نيروهاي خارجي وارد عرصه
  .حمايت بيگانگان بود نخبگان به هيأت حاكمه در اين دوره، مرهون

اي كـه  بين المللي نيز بايد اشاره كرد كه اولين مسئله در خصوص استقلال در عرصه
نفـت و تشـكيل    پس از كودتا نقش پررنگ آمريكا در سياست ايران را نشان داد مسـئله 

پـس از آن ايـران بـراي تكميـل     . كنسرسيوم و سهم بالاي آمريكا در اين كنسرسيوم بود
امـا آنچـه كـه    . اعي غرب در برابر كمونيزم به عضـويت پيمـان بغـداد درآمـد    كمربند دف

اي اسـت  دهد قرارداد نظامي دوجانبهوابستگي ايران را به آمريكا به طور واضح نشان مي
اين قرارداد بنا به تقاضاي دولـت ايـران    برپايه. بين دو كشور بسته شد 1337كه در سال 

يرمستقيم دولت آمريكا اجازه دارد سپاهيان خـود را  در صورت بروز تجاوز مستقيم يا غ
  53.وارد ايران كند

با بررسي استقلال نظام سياسي پهلوي و شاخص سازي اين مفهـوم بـا چنـد موضـوع     
. مشخص است كه نظام سياسي پهلوي از لحاظ استقلال در حد ضعيفي قرار داشته است

دوره وابسـته بـه جمـع    براي توضيح بيشـتر مطلـب قابـل ذكـر اسـت كـه دولـت در ايـن         
دربار است كه اين امر گـردش نخبگـان را    محدودي از صاحبان قدرت بخصوص شبكه

شـود و ايـن بـه    كند و باعث بسته ماندن سيكل نخبگي مـي با مشكلات خاصي مواجه مي
خـارج از حاكميـت پشـت     خود باعـث تجميـع نيروهـاي سياسـي جديـد و نخبگـان       نوبه

 . كند اقدام عليه نظام سياسي حاكم مي ها را آمادهه و آنسياسي شد عرصه درهاي بسته

سـاز شـود احـزاب    بست چـاره توانست براي خروج از اين بندر اين شرايط آنچه كه مي
ي سياسـي نظـام   سياسي بود كه اين نيروهاي تجميع شده را بـه مـرور زمـان وارد عرصـه    

مـدني   عبـارتي ايجـاد جامعـه   بـه  . ها جلوگيري كنـد پهلوي كند و از انفجار ناگهاني آن
اي از انســجام و همبســتگي مــورد نظــر هــانتينگتون اســت  منســجم و همبســته كــه نشــانه

توانست بسياري از مشكلات سياسي رژيم را حل كند امـا شـاه تـاب تحمـل احـزاب       مي
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  . سياسي را نداشت و مخالفين را به شدت سركوب كرد
وره بـه شـدت سـركوب شـدند     ترين مخالفـان محمدرضاشـاه كـه در ايـن د     از مهم

رژيم در اين دوران بـا حمايـت آمريكـا شـروع بـه پاكسـازي فضـاي        . حزب توده بود
هاي سنگيني را بـراي افـرادي كـه بـه حـزب      رژيم مجازات. جامعه از حزب توده كرد

خواست نشان دهد كه همكـاري  كرد و با اين عمل ميتوده وابستگي داشتند تعيين مي
هاي رژيم همراه با گيري سخت .ي افراد گران تمام خواهد شدبا حزب توده چقدر برا

ي توانمنـد، سـازمان يافتـه،    عوامل ديگر دست به دست هـم دادنـد تـا از حـزب تـوده     
، آنچه بر جاي بماند، گروه كوچك و نـاتواني  1320- 1332هاي متشكل و بانفوذ سال

ه در تهران، اصـفهان و  باشد به نام تشكيلات تهران كه چند ده نفري را به طور پراكند
ملـي   جبهـه  54.سـاخت اي ناقص با هم مرتبط مـي  در صنايع نفت در خوزستان به گونه

- هرچند آن اندازه حساسيتي كـه تـوده  . نيز با سياست حذف مخالفين رژيم روبرو شد
ملـي   ها شامل افـراد عضـو جبهـه   هاي آنها براي رژيم داشتند و به تبع آن مجازاتاي
. سران آن را بازداشـت كـرد   تقريباً همه 1334عين حال رژيم در سال  شد، اما درنمي

استدلال رژيم براي توجيه اين عمل، ايـن بـود كـه ايـن سـازمان، نهضـت مشـروطه را        
خرداد  15آنچه شاه را كاملاً در برابر نيروهاي مخالف قرار داد قيام .  كندتضعيف مي

ي زيـادي در ايـن   گرفـت و عـده   بود كه رژيـم تصـميم بـه رويـارويي     1342ماه سال 
خرداد راه را بر هرگونه مصالحه بـا   15در واقع قيام . رويارويي كشته و مجروح شدند

هاي مخـالف بـه ايـن نتيجـه      هاي منتقد و مخالف بست و اكثر گروه دولت براي گروه
از طرفـي  . آميـز باشـند  هاي مسالمتهاي ديگري غير از راهرسيدند كه بايد به فكر راه

 28ن واقعه نيز به ميزان بسيار زيادي مشـروعيت رژيـم را كـه يـك بـار بـا كودتـاي        اي
  .كاهش يافته بود، زيرسؤال برد 1332مرداد 

يافـت  رسد كه تا اين تاريخ شاه هنوز قدرت خود را آنگونه مستحكم نميبه نظر مي
كـه بـا    به همين جهت اين سياست را به كـار بـرد  . كه با تمام مخالفان خود برخورد كند

را » ملـي  هـا و جبهـه  اي تـوده «هـاي ديگـر  جنگ در جبهه» روحانيون«مدارا با يك جبهه 
نه ديگر آن مخالفان سياسي قدرتمنـد وجـود داشـتند و     1342اما پس از سال . آغاز كند

نه شاه آن شاه ضعيف گذشته بود از اين جهت نيازي به حمايت روحانيون نيـز احسـاس   
از طـرف ديگـر احتمـالاً محمدرضاشـاه     . را نيـز آغـاز كـرد    كرد و جنگ عليه آنـان نمي

شـود  معتقد بود كه قدرتمند شدن روحانيت باعث جلـوگيري از اصـلاحات اساسـي مـي    
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  . گيري كردندهمانگونه كه در انقلاب سفيد در برابر وي موضع
ها، زمينداران و هاي مختلف قدرت، احزاب طبقات متوسط، اتحاديهاز اين رو گروه

يون يكي پس از ديگـري سـركوب شـدند و رژيـم پهلـوي بـا تكيـه بـر ضـرورت          روحان
. نيروهاي اجتماعي غلبه يافـت  اصلاحات اقتصادي و اجتماعي و وحدت سياسي بر كليه

دربار سلطنتي به عنوان مركز ساخت قدرت مطلقه به تدريج بر ارتش، پارلمـان و هيـأت   
   55.ضي و اقتصادي پيشقدم شددولت تفوق پيدا كرد و خود در انجام اصلاحات ار

مـرداد شـاه كـه مبـاني مشـروعيت خـود را تضـعيف شـده          28البته پـس از كودتـاي   
كشـور، نظـام سياسـي نيازمنـد احـزاب سياسـي        يافت، احساس كـرد كـه بـراي اداره    مي
باشد اما اين نكته را كه احزاب سياسي در يك نظام سياسـي نهادينـه و دموكراتيـك     مي

هـا و ديگـري   ها خودجوشي و حمايت مردم از آند كه يكي از آنداراي شرايطي هستن
تـر بـه   اما شايد اين نكته منطقي. آزادي بيان عقايد و نقد نظام سياسي است، درك نكرد
دانست اما به دليل خطراتي كـه  نظر رسد كه شاه اين نكته را در مورد احزاب سياسي مي

ها را خطري براي بقاي گيري آنلكرد شكنسبت به تشكيل اين نوع احزاب احساس مي
بنابراين وي براي وانمود اين مطلب كه نظام سياسـي ايـران   . كردقدرت خود قلمداد مي

  . ها دموكراتيك است اقدام به ايجاد احزاب فرمايشي كرددر اين سال
اولين اقدام شاه در تأسيس احزاب فرمايشي ايجاد دو حزب مـردم و مليـون در سـال    

بيـنم  چون شاه مشروطه هستم دليلـي نمـي  «: دارد كهباره وي اظهار ميايندر . بود 1336
خـود   نشـانده كه مشوق تشكيل احزاب نباشم و ماننـد ديكتاتورهـا تنهـا از حـزب دسـت     

بـه ايـن طـرف كـه اوضـاع سياسـي        1336از سال « : دهدو سپس ادامه مي» حمايت كنم
ركود مصدق محكـم گرديـده    دوره كشور ما ثبات پديد آورد و مباني اقتصاد ما پس از

. وافري نشان داده، اقدام به ايجاد دو حزب مـردم و مليـون نمـودم    خود من علاقه.... بود
   56».كار است و حزب مردم بايد نقش چپ را بازي كندحزب مليون حزب محافظه
شـود كـه ايـن    ي شاه در مورد تشكيل احزاب مشخص مينظرهابا اين بيانات و اظهار

حتي در همين بازي دموكراسي نيز از خود اختياري نداشتند و ايـن شـخص شـاه     احزاب
كرد و ميزان و حدود فعاليت و بود كه بر همه چيز، حتي امور اين احزاب نيز نظارت مي

شاه حتي حاضر نبـود بـه   . اظهار نظر اين احزاب نيز منبعث و متأثر از منويات شاهانه بود
ايـن   57.رفي نامزدهاي مجلس نمايندگي اختيـار بدهـد  همين احزاب فرمايشي، در حد مع

اي كـه حـزب   دو حزب حتي در ايفاي نقش فرمايشي خود چندان موفق نبودند به گونـه 
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گيـري اعتبـار خـود    مليون پس از انحلال انتخابات مجلس بيستم توسط شاه به طور چشم
 در حـزب ايـران   را از دست داد و اقبال نيز استعفا داد و پس از چند سال اين حـزب نيـز  

حزب مردم نيز به همـين سرنوشـت دچـار شـد و پـس از لغـو انتخابـات        . نوين ادغام شد
تـوجهي اعتبـار خـود را از    كلي حزب به مقدار قابلمجلس بيستم با استعفاي علم از دبير

مجدداً توانست به تقويـت خـود همـت گمـارد و تـا سـال        1347دست داد منتها در سال 
موجوديت خود را اعلام كـرده   1342نوين نيز كه در سال ب ايرانحز. دوام آورد 1353

شاه به يكباره  1353موقعيت خود را گسترش دهد اما در سال  1353بود توانست تا سال 
حزبـي بـر ايجـاد يـك نظـام      بر خلاف تمام سخنان خود مبني بـر حمايـت از نظـام چنـد    

  .حزبي تأكيد ورزيد تك
اميرعباس هويدا تشكيل شد و مقرر گرديد تمام ايرانيان  حزب رستاخيز ملت ايران به رهبري

 انـد كـه از حـزب   برخي از نخستين بنيانگذاران حزب ادعـا كـرده  . نويسي كنندوفادار در آن نام
كه مردم در رأي دادن به يكي از  1354اند و در انتخابات سال كرده مستقل از دولت حمايت مي

تر از انتخابات دو دهه قبل از شركت در انتخابات گستردهچند نامزد حزب رستاخيز آزاد بودند، 
. اما حزب رستاخيز عملاً در كنترل رهبران حزب سـلف آن، ايـران نـوين قـرار داشـت     . آن بود

احمد قريشي يكي از بنيانگذاران حزب رستاخيز يادآور شد كه بعد از انتخابات همـه بـا كمـال    
در  58.وزيران، همان آش و همان كاسه اسـت حيرت متوجه شدند كه همان نخست وزير، همان 

ها در حمايت از نظـام سياسـي در مواقـع    واقع هدف اصلي از تشكيل حزب رستاخيز بسيج توده
از اين رو شاه براي فراگيري تمام اقشار جامعه توسط حزب اعلام كرد كـه هـر كـس    . لزوم بود

بـاره صـورت گرفـت امـا     هايي در اينهر چند مقاومت. عضو حزب نشود از كشور خارج شود
ديگري كه شاه  دليل عمده. ها تا حدودي موفق عمل كندحزب رستاخيز توانست در بسيج توده

را به تشكيل حزب رستاخيز تشويق كرد احساس قدرتمندي بيش از حد وي پـس از بـالا رفـتن    
خـرداد  محمدرضاشاه پـس از قيـام   . قيمت نفت، ژاندارم منطقه شدن و از بين بردن مخالفان بود

اي نظـام  تا زمان تشكيل حزب رستاخيز مشاهده كرده بود كه هـيچ گونـه چـالش عمـده     1342
كند لذا با چند برابر شدن قيمت نفت و برعهده گرفتن مسئوليت امنيت  سياسي وي را تهديد نمي

تواند هرگونه تحولي را از جمله تـك حزبـي شـدن در نظـام      كم احساس كرد كه ميمنطقه كم
ن ايجاد كند و با صراحت به مخالفان بگويد از كشـور خـارج شـويد و ادعاهـايي را     سياسي ايرا

هاي تمدن جهاني، تبديل شـدن  مطرح سازد كه بيشتر به افسانه شبيه بود از جمله ورود به دروازه
  .... .ايران به ژاپن دوم و 
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مـدني بـين    از جمله موارد ديگري كه در مورد عـدم انسـجام و همبسـتگي جامعـه    
مورد بحث قرار مي گيرد قدرتمنـد شـدن و دخالـت بـيش از      1357تا  1332هاي  لسا

يكي از عوامل دخالت نظاميـان در كشـورهاي   . حد نظاميان در اداره امور كشور است
 جهان سوم اين است كه نيروهاي مسلح كه معمولاً به قوانين دروني انضـباط و وظيفـه  

يـك نظـام اجتمـاعي پيچيـده      اداره وظيفهاند، براي به عهده گرفتن خاص خود وابسته
بنابراين نظاميان در اكثر كشـورهاي جهـان سـوم از قـدرت بـيش از       59مناسب نيستند؛

در . بخشـد هاي ديگـر مـي  اندازه برخوردارند كه به آنها قدرتي براي دخالت در حوزه
مهمـي را   اين كشورها ضعف ساخت دولت و قانون اساسـي و مشـروعيت آن، انگيـزه   

هـاي ايـن    پس يكـي از ويژگـي   60.ي دخالت ارتش در سياست فراهم آورده استبرا
گري به معنـاي چيرگـي ارتـش در دولـت و دخالـت آن در امـور       ها، نظامي گونه نظام

كــردن جامعــه بــا بزرگداشــت ارتــش و تقويــت و پــرورش روحيــة سياســي يــا نظــامي
   61.گري در مردم است نظامي

 كشور را در فاصـله  درصد بودجه 40تا  25بين بدين خاطر است كه نيروهاي مسلح  
تعـداد   1356تـا   1351هـاي  به خـود جـذب كردنـد و بـين سـال      1350تا  1330هاي دهه

اين آمـار بيـانگر تحـولات     62.هزار نفر افزايش يافت 413هزار به  191نيروهاي مسلح از 
 و بودجـه  بيشـترين افـزايش در تعـداد نيـرو     دهنـده كمي نيروهاي مسلح است كـه نشـان  

محمدرضاشاه به دليـل   1332اما تا سال . هاي آخر سلطنت پهلوي استنظاميان طي سال
هاي قدرت چندان نظارت مستقيم بر ارتش نداشت و اين نيرو نيز در خـدمت  ضعف پايه

افسران حـزب تـوده    و كشف شاخه 1332اما پس از كودتاي . حفاظت از منافع ملي بود
بـراي كودتـا شـاه     1337و تـلاش سرلشـكر قرنـي در سـال      1330 دهه در ارتش در نيمه

ارتش عملاً در كنتـرل   1340 در دهه. مصمم شد شخصاً كنترل ارتش را به دست بگيرد
 ارتش در دهـه  كاركرد عمده. شاه بود و ارتش از طريق دولت جامعه را كنترل مي كرد

منطقـه خاورميانـه، خلـيج     ايـران در   طلبانـه  تا حـدي پشـتيباني از ادعاهـاي برتـري     1350
  63.فارس، و آسيا و تا حدي سركوب نيروهاي داخلي بود

اعضاي نيروهاي سـاواك در  . هاي امنيتي را گسترش دادشاه در كنار ارتش، سازمان
مـأمور تمـام وقـت و شـمار بسـياري از جاسوسـان ناشـناس را در         5300مجموع بالغ بـر  

يتـي ديگـر يعنـي بازرسـي شاهنشـاهي و      علاوه بر ساواك دو سـازمان امن  64.گرفت برمي
سـازمان بازرسـي شاهنشـاهي     هاي ادارهترين كارويژه مهم. ركن دو ارتش وجود داشتند
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ي گـزارش تخلفـات بـه    هـاي نظـامي و نظـارت بـر سـاواك و ارائـه      جلوگيري از توطئـه 
ركن دو ارتش نيز براي زير نظر داشتن دو سازمان سـاواك و بازرسـي   . شخص شاه بود

  .اهي به وجود آمده بودشاهنش
نظاميان در امور سياسـي و قدرتمنـد    در اين دوران شواهد حاكي از دخالت گسترده

ها در ايران اغلـب مشـاوران محفـل درونـي شـاه را نظاميـان       در اين سال. هاستبودن آن
تـرين مشـاوران شـاه، هفـت نفـر از       به نحوي كه دوازده نفر از نزديك. دادند تشكيل مي
نظـامي از جملـه ارتشـبد عبـدالكريم ايـادي،       رين آنهـا را فرمانـدهان عاليرتبـه   تبرگزيده

االله نصـيري، سـپهبد اميرحسـين ربيعـي، ارتشـبد      ارتشبد حسين فردوست، ارتشـبد نعمـت  
. دادنـد غلامرضا ازهاري، ارتشبد محمدامير خاتمي، و ارتشبد حسن طوفانيان تشكيل مي

و  معلـي اويسـي، سـپهبد پرويـز خسـرواني     تشـبد غلا علاوه بر اين ارتشبد بهرام آريانا، ار
  65.گرفتند سرلشكر حسين پاكروان مورد مشورت شاه قرار مي

و  1342رسـد ترورهـا و سوءقصـدهاي انجـام شـده بخصـوص تـا سـال         به نظر مـي 
پذيري نظاميان، ژاندارم منطقـه  اطاعت هاي امنيتي قوي، روحيهاحساس نياز به سازمان

وجهي در نفوذ نظاميان در ساختار سياسي ايـن دوره ايفـا كـرده    نقش قابل ت... شدن و 
هـا داراي سـاختار سياسـي متصـلب و     با اين تفاسـير كشـور ايـران در ايـن سـال     . است
هـاي موافـق توانـايي رشـد و پيشـرفت و فعاليـت سياسـي را        اي بود كه تنها گروه بسته

ز حمايت از رژيم باشـد  داشتند و راه براي هرگونه فعاليت سياسي كه در مسيري غير ا
از لحاظ هنجارهاي حقوق بشر نيز رژيم در سطح نازلي قرار داشت زندانيان . بسته بود

هر چند تعداد واقعـي زنـدانيان   . بردند سياسي زيادي در اين دوران در زندان به سر مي
هـزار   100تـا   25اين تعداد را بـين   1355الملل در سال  سياسي معلوم نبود اما عفو بين

سابقه در فر برآورد كرد و اعلام داشت كه هيچ كشور ديگر جهان از نظر تعداد سوءن
  66.رسدحقوق بشر به پاي ايران نمي

مـدني منسـجم نيـز     در نتيجه رژيـم در آزمـايش ايجـاد فضـا بـراي گسـترش جامعـه       
نهايي را به رژيم وارد كرد شكسـت نظـام سياسـي در     اما آنچه كه ضربه. شكست خورد

جمهوري آمريكـا  پس از آنكه كارتر به رياست 1356در سال . پذيري بودبيقآزمون تط
پيمان خود را براي ايجاد فضاي باز سياسي تحـت فشـار قـرار    انتخاب شد كشورهاي هم

پيمان ايالات متحده در خاورميانه بود مجبور به اجـراي ايـن سياسـت    داد لذا شاه كه هم
عمـل   توسط داير بـر مشـاركت سياسـي جامـه    م خواست به تقاضاي طبقه شاه كه مي. شد
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كارتر نيز براي  تازه روي كارآمده المللي حقوق بشر و دولتهاي بين بپوشاند و گروه
اعطاي آزادي بيشتر به مردم وي را زير فشار گذاشته بودنـد تصـميم گرفـت حـدي از     

 357حـدود  . هاي افراطي خود بكاهدانتقاد را تحمل كند و از حدت و شدت سياست
المللي اجـازه يافـت   شكنجه كاهش يافت، صليب سرخ بين. زنداني سياسي آزاد شدند

هـاي نظـامي بـه موجـب     از بيست زندان كشور بازديد كند و حدود اختيـارات دادگـاه  
اما از آنجا كه پاسخگويي نظام به فشارهاي محيط نيازمند  67.قوانين جديد محدود شد

و حكومـت   68مدني ساختمند، اسـت،  امعهوجود احزاب سياسي و به طور كلي يك ج
هـايي بـود نتوانسـت خـود را در برابـر تقاضـاي       ايران در اين دوره فاقد چنين ويژگـي 

  .محيط سازگار كند
هـا خفقـان بـود    رو فروپاشي رژيم پس از ايجاد فضاي باز سياسي پس از سـال از اين

هـاي مخـالف و   ظهـور جنـبش  . پذيري رژيم را با شكست مواجـه كـرد   كه آزمون تطبيق
اين رژيـم بـا    زيرا انگيز بودانقلابي در ايران براي بسياري از ناظران و متخصصان حيرت

ارتـش   و شـد قدرتمند پليس مخفي حمايـت مـي   ارتش پادشاهي قدرتمند، و يك شبكه
پلـيس مخفـي نمـايش    و كـرد  خلـيج فـارس تضـمين مـي     منطقه همانندثبات را در ايران 

امـا تمـام ايـن مطالـب      69شـت گذافان از خود بـه نمـايش مـي   خوبي را در سركوب مخال
  . ظاهري از آرامش را به همراه داشت و همانند آتش زير خاكستر بود

  
 :نتيجه گيري
ترين عوامل موثر در انقلاب اسـلامي ايـران كـه باعـث فروپاشـي رژيـم        يكي از مهم

اقـع نظـام سياسـي    در و. پهلوي شد، عدم نهادمندي نظام سياسي ايران در اين دوره است
محور، متكي يك نظام سياسي بسته، متصلب، شخص 1357تا  1332ايران بين سال هاي 

ايـن مسـائل باعـث شـد كـه شـاه نتوانـد بـا         . هاي خارجي و فاقد نهادمندي بـود  به قدرت
هاي اقتصادي و اجتماعي حمايت تـوده را بـه خـود     مانورهاي تبليغاتي در مورد پيشرفت

هـاي اقتصـادي و اجتمـاعي    طور كه ذكر شد بر اثر همين پيشرفت زيرا همان. جلب كند
گروهاي جديد با فرهنگ و بينش جديد به وجود آمده بود كه ديگر پيشرفت كشـور را  

دانسـتند بلكـه در كنـار تمـام ايـن      نمي... شدن و سازي، شهريتنها در سدسازي، مدرسه
كردنـد در   فكـر مـي  ... و  هاي سياسي، حقوق بشر، حق مشـاركت مـؤثر  مسائل به آزادي

حالي كه نظام سياسي مشـاركت را تنهـا در عضـو شـدن در احـزاب دولتـي و فرمايشـي        
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شان در جهت حمايت از نظام سياسي و نه كـوچكترين انتقـادي از   دانست كه فعاليت مي
واضح است كه طبقات جديد به تدريج از نظـام سياسـي بيگانـه شـده و نيـروي      . آن بود

توانست آن را درجهت بالنـدگي خـويش و تقويـت     نظام سياسي مي ها كهمشاركت آن
 هـاي نهادينـه شـده   هاي دموكراسـي خـود جـذب كنـد بـه دليـل بسـته بـودن كانـال         پايه

پـذيري  مشاركت سياسي، عدم پيچيدگي، عدم استقلال، عدم انسجام و ناتواني در تطبيق
هـت برانـدازي نظـام    هـاي انقلابـي كشـيده شـده و در ج    نظام سياسي، بـه سـمت فعاليـت   

  . سياسي گام برداشت
اقتصادي و اجتماعي باعث پيدايش اقشار جديدي از مـردم شـد كـه خواهـان      توسعه

مشاركت در نظام سياسي بودند و حاضر به پذيرش ديكتاتوري نبودند اما اين توسعه كه 
هاي سياسي انجام شد نتوانسـت در جلـب رضـايت مـردم مـؤثر      بدون تقويت زيرساخت

نـاموزون   رو توسـعه  از اين. دانستند وابسته مي شود بخصوص كه مردم آن را توسعه واقع
بخش سياسي را به همراه نداشت، باعث عـدم   هاي اقتصادي و اجتماعي كه توسعه بخش

مردم توسط  جذب نيروهاي خواهان مشاركت سياسي شد و زمينه را براي بسيج گسترده
هايت اين عامل به همراه عوامل ديگر دست بـه هـم   هاي ناراضي فراهم كرد و در نگروه

  .داده و انقلاب اسلامي ايران را رقم زد
 



  27  89ستان بهار و تاب/12شماره /سال چهارم                  

  :نوشت  پي
ــتوكر،   .1 ــارش و جــري اس ــد م ــه در  ،)1378( ديوي روش و نظري

 .84ص امير محمد حاجي يوسفي،  ، ترجمهعلوم سياسي
2. M. Oakeshott, (1967), Rationalism in Politics 
and other essay, London: Methuen, P. 302. 

ــانت  .3 ــاموئل ه ــامان س، )1382(، نگتنيس ــيس ــع  ياس در جوام
 .10، ص چاپ اول يمحسن ثلاث: ، ترجمه  يدستخوش دگرگون

 .90 ، صهماناستوكر،  جري مارش وديويد  .4
5. B. Guy Peters, (1999), Institutional Theory 
in Political Science, The New Institutionalist, 
London and New York, Edition: 2, PP.3-4. 
6. Arno Van Raak & Aggie Paulus, (2008), The 
Emergence of Multidisciplinary Teams for 
Interagency Service Delivery in Europe: Is 
Historical Institutionalism Wrong?, Springer 
Science, P. 343. 
7. Alistair Cole, Institutions and 
institutionalism, The study of political 
institutions, 
www.cardiff.ac.uk/euros/resources/cole. 
8. Barry R.Weingast, (2002), “Rational Choice 
Institutionalism.” In Political Science: The State 
of the Discipline, ed. Ira Katznelson and Helen 
V. Milner. New York, P. 1. 
9. Sven Steinmo, (2001) The New 
Institutionalism, The Encyclopedia of 
Democratic Thought, in Barry Clark and Joe 
Foweraker, London: Rutledge, P. 3.  
10. Matthias Basedau, & Alexander Stroh, 
(2008),  Measuring Party Institutionalization 
in Developing Countries: A New Research 
Instrument Applied to 28 African Political 
Parties. giga working papers, P.945. 
11. Colin Hay & Daniel Wincott, (1998), 
Structure, Agency and Historical 
Institutionalism, Political Study,  P.952. 
12. Thomas Ford Hoult, (1977), Dictionary of 
Modern Sociology, Littlefield, Adams & co: 
New Jersey, P.166. 
13. Raymond Duvall, & Mary Welfing, (1973), 
Social Mobilization, Political 
Institutionalization, and Conflict in Black Africa, 
The Journal of ABI/ Inform Global, PP.675-677.  

 .همان ساموئل هانتينگتن، .14
ــ .15 ــعه ،)1379( واينــر و ســاموئل هــانتينگتون، رونايم  درك توس

  .39ص ي مطالعات راهبردي،ي پژوهشكده، ترجمهسياسي
ــه و س ،)1377(،راش كــليما .16 ــتيجامع ــه اس ــر يا، مقدم  ب

 .251ص ، ي، ترجمه منوچهر صبورياسيس يشناسجامعه
 .86، ص  ياسيتوسعه س يهاچالش ،)1382( قوام، يعبدالعل .17
هـاي انقـلاب در علـوم    مروري بر نظريه ،)1375(، مشيرزاده حميرا .18

 .143، ص 9، شماره ي راهبردنامهفصلاجتماعي، 
 .24، ص همان ساموئل هانتينگتن، .19
 .27، ص همان .20
، زاده، ترجمه احمـد نقيـب  توسعه سياسي، )1384(، برتران بديع .21

 .96ص 
 .  55، ص انقلاب و بسيج سياسي، )1387( ،حسين بشيريه .22
-علي مرشـدي  ، ترجمهاز بسيج تا انقلاب ،)1385(، چالرز تيلي .23
  .37،صزاد
ي منــوچهر ، ترجمــهجامعــه شناســي، )1386(آنتــوني گيــدنز،  .24

 .669ص صبوري، 
25. Gillis, John R., (1970), Political Decay and 
the European Revolution, 1789-1848. World 
Politics 22, P.352. 
26. Charles Tilly, (1973), Does Modernization 
Breed Revolution?, Comparative Politics, Vol. 
5, No. 3, Special Issue on Revolution and Social 
Change, University of New York, P. 431. 

ي ، ترجمهثباتي سياسيالگوهاي بي، )1380(ديويد ساندرز،  .27
 .283ص ي مطالعات راهبردي، پژوهشكده

ــتون،  .28 ــي و  مطال، )1387(جــك گلدس ــري، تطبيق ــاتي نظ ع
 .64ص ي محمدتقي دلفروز،، ترجمههاتاريخي در باب انقلاب

  .95، ص همانبديع ، .29
30. Tan Paige Johnson, (2006), Indonesia Seven 
Years after Suharto: Party System 
Institutionalization in a New Democracy, 
Contemporary Southeast Asia, pp.1-10.  

  .235، ص ، هماناندرزديويد س .31
32. www.cbi.ir 

، ص )1362(، 1349-1279اقتصـاد ايـران    ،يـر جوليان باري .33
296.  

و  ياســيتحــولات س خيتــار ،)1382( ،عليرضــا ازغنــدي  .34
 .45، ص 2، ج1320-1357رانيا ياجتماع

، ترجمـه  اقتصاد سياسي ايـران  ،)1385( محمدعلي كاتوزيان، .35
  . 323، ص  محمد رضا نفيسي و كامبيز عزيزي

 
36. Robert Graham, (1979), Iran, the Illusion of 
Power, New York: ST, Martins Press, P.24. 

 ، ترجمـه  ريشـه هـاي انقـلاب ايـران     ،)1385( نيكي كـدي،  .37
  .300، ص عبدالرحيم گواهي

 ، ترجمـه ايـران بـين دو انقـلاب    ،)1383(، يرواند آبراهاميـان  .38



  ...تاثير عدم نهادمندي نظام سياسي      28

 .528-526احمد گل محمدي و محمد ابراهيم فتاحي، صص 
 .528، ص همان .39
، ي احمـد تـدين  ، ترجمهمت شكنندهومقا، )1387( ،جان فوران .40

 .471ص 
41. 1 Graham, Op. Cit, P. 24. 

، ي متوسـط جديـد در ايـران   طبقه ،)1358( حسين اديبي، .42
 .88ص 
توســعه و تضــاد، كوششــي در ، )1384( ،فرامــرز رفيــع پــور  .43

، جهت تحليل انقلاب اسـلامي و مسـائل اجتمـاعي ايـران    
  .76ص
نخبگان سياسـي ايـران بـين دو     ،)1379(، عليرضا ازغنـدي  .44

 .125، صانقلاب
ص ، تغييرات اجتماعي در ايـران ،)1384( ،تقي آزاد ارمكي .45

136. 
  .157ص ، شناسي سياسيجامعه ،)1383(،حسين بشيريه .46
،  ايـران  تاريخ بيست و پنج سـاله ، )1371( ،غلامرضا نجاتي .47

 .38ص 
  .31، ص ، همانهانتينگتون .48
  .257 ، صهماني، كد .49
 .701، ص عقل در سياست، )1386(حسين بشيريه، .50
 .516، ص ، همانآبراهاميان .51
، دانشـگاه  دولـت مـدرن در ايـران   ، )1386(رسول افضـلي،   .52

 .335مفيد، ص 
 .711، ص  گذشته چراغ راه آينده است، )1362(جامي، .53

،  مقدمه اي بـر انقـلاب اسـلامي    ، )1380(، صادق زيباكلام .54
 .241ص 
ي سياسـي  ي مدني و توسعهجامعه، )1378( ،يريهحسين بش ـ .55

 .72ص شناسي سياسي، ؛ گفتارهايي در جامعهدر ايران
 .75ص ، مأموريت براي وطنم، )1350( ،محمدرضا پهلوي .56
 .361، ص سه حزب ،)1387(، مظفر شاهدي .57
   .468 ، صهمانفوران،  .58
 .395، ص همانآنتوني گيدنز،  .59
 .268، ص اسيشناسي سيجامعه ،)1383(،حسين بشيريه .60
فرهنــگ علــوم  ،)1383( راد،يافشــار نــويو م يآقابخشــ يعلــ .61
  .414، ص ياسيس

 .465 ، ص، همانفوران .62
 .همان .63
  .437، ص همانآبراهاميان،  .64
 يو اجتمــاع ياســيتحــولات س خيتــار ،)1382( ،ازغنــدي .65
 .67، ص 2ج، 1320-1357رانيا

  .466 ، صهمان فوران، .66
  .557، ص همانفوران،  .67
ــار و عملكــرد احــزاب در ، نقــش)1377(زاده، احمــد نقيــب .68 ، رفت

، 136-135شـماره   اطلاعات سياسـي اقتصـادي  ، ي امـروز جامعه
  .11ص 

69. Misagh Parsa, (1989), Social origins of the 
Iranian revolution, Putgers University Press, 
P.85. 

 
 



  29  89ستان بهار و تاب/12شماره /سال چهارم                  

  :منابع 
 مـه ، ترجايـران بـين دو انقـلاب    ،)1383(، آبراهاميان، يروانـد . 1

  . ني، چاپ دهم: احمد گل محمدي و محمد ابراهيم فتاحي، تهران
، تغييـرات اجتمـاعي در ايـران    ،)1384( ،آزاد ارمكي، تقـي . 2

  .، چاپ اولاجتماع: تهران
فرهنــگ علــوم  ،)1383( راد،يافشــار نــويو م يعلــ ي،آقابخشــ. 3
  .، چاپ اولچاپار: ، چاپ اول ،تهران ياسيس
، ي متوسـط جديـد در ايـران   طبقه ،)1358( حسين، ،اديبي. 4

  .چاپ اول, جامعه: تهران
نخبگان سياسـي ايـران بـين دو     ،)1379(، ازغندي، عليرضـا . 5

  .، چاپ دومقومس: ، تهرانانقلاب
 يو اجتمــاع ياســيتحــولات س خيتــار ،)1382( ،. ..............6
  .ج2، چاپ دوم، سمت: ، تهران1320-1357رانيا
، دانشـگاه  دولـت مـدرن در ايـران   ، )1386(افضلي، رسـول،  . 7

  .مفيد، قم، چاپ اول
: تهـران ،)1362(، 1349-1279 اقتصـاد ايـران   ،ير، جوليـان باري. 8

  .، چاپ اولمؤسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه
زاده، ، ترجمه احمـد نقيـب  توسعه سياسي، )1384(، بديع، برتران. 9

  .، چاپ چهارمقومس: تهران
ي سياسي ي مدني و توسعهجامعه، )1378( ،، حسـين بشيريه. 10

علـوم  : ، تهـران شناسي سياسيدر ايران؛ گفتارهايي در جامعه
  .، چاپ اولنوين

مؤسسـه  : ، تهـران انقلاب و بسـيج سياسـي  ، )1387( ،. ............11
  .  چاپ هفتم  چاپ و انتشارات دانشگاه تهران،

، چـاپ  نـي : ، تهـران سـي شناسـي سيا جامعه ،)1383(،. ...........12
  .دهم

نگـاه معاصـر، چـاپ    : تهـران  عقل در سياست،، )1386(،. .............13
  .دوم
: ، تهـران مأموريت براي وطـنم ، )1350( ،پهلوي، محمدرضـا . 14

  .بي نا
ي علــي ، ترجمــهاز بســيج تــا انقــلاب ،)1385(، تيلـي، چــالرز . 15

، نقـلاب اسـلامي  و ا »ره«ي امام خمينيپژوهشكده: زاد، تهرانمرشدي
  .چاپ اول

: ، تهـران گذشـته چـراغ راه آينـده اسـت    ، )1362(جامي،. 16
  .نيلوفر، چاپ سوم

 بــر يا، مقدمــه اســتيجامعــه و س ،)1377(،كــليراش، ما. 17
: ، چاپ اول، تهران ي، ترجمه منوچهر صبورياسيس يشناسجامعه
  .، چاپ اولسمت

وششــي در توســعه و تضــاد، ك، )1384( ،رفيــع پــور، فرامــرز. 18
، جهت تحليل انقلاب اسـلامي و مسـائل اجتمـاعي ايـران    

  .، چاپ ششمشركت سهامي انتشار: تهران
، مقدمه اي بر انقـلاب اسـلامي   ، )1380(، زيباكلام، صـادق . 19

  .، چاپ چهارمروزنه: تهران
ــد، ،ســاندرز. 20 ــي، )1380( ديوي ــاتي سياســي، الگوهــاي ب ثب

: ، تهــران ي مطالعــات راهبــردي  ي پژوهشــكده ترجمــه
  .، چاپ اولي مطالعات راهبردي پژوهشكده

مؤسسه مطالعات : تهران سه حزب، ،)1387(، شاهدي، مظفر. 21
  .، چاپ اولو پژوهش هاي سياسي

ي احمد تدين، ، ترجمهمت شكنندهومقا، )1387( ،جان فوران،. 22
  .، چاپ هفتممؤسسه خدمات فرهنگي رسا: تهران

: ، تهـران ياسيتوسعه س يهاالشچ ،)1382( ،يعبـدالعل  ،قوام. 23
  .چاپ دوم ،قومس

، ترجمـه  اقتصاد سياسي ايران ،)1385( محمدعلي، ،كاتوزيان. 24
  . ،چاپ سيزدهممركز: محمد رضا نفيسي و كامبيز عزيزي، تهران

، ترجمـه ي  ريشه هاي انقلاب ايـران  ،)1385( نيكـي،  ،كدي. 25
  .، چاپ اولقلم: عبدالرحيم گواهي، تهران

مطالعــاتي نظــري، تطبيقــي و  ،)1387(، تون، جــكگلدســ. 26
: ي محمـدتقي دلفـروز، تهـران   ، ترجمههاتاريخي در باب انقلاب

  .، چاپ دومانتشارات كوير
ي منـوچهر  ، ترجمـه جامعـه شناسـي   ،)1386(، گيدنز، آنتـوني . 27

  .، چاپ بيستمني: صبوري، تهران
ــد و اســتوكر، ،مــارش. 28 ــه در، )1378(جري ديوي  روش و نظري

ــي ــوم سياس ــران  ، ترجمــهعل ــر محمــد حــاجي يوســفي، ته : ي امي
  .، چاپ اولپژوهشكده مطالعات راهبردي

هـاي انقـلاب   مروري بر نظريـه  ،)1375(، مشيرزاده، حميرا. 29 
  .9، شماره ي راهبردنامه، فصلدر علوم اجتماعي

، ايـران  تاريخ بيست و پنج ساله، )1371( ،نجاتي، غلامرضـا . 30
  .ج2, چاپ سومرسا، : تهران

، رفتار و عملكرد احزاب در نقش، )1377(،احمدزاده، نقيب. 31
  .136-135اطلاعات سياسي اقتصادي شماره ، ي امروزجامعه

در جوامــع  ياســيســامان س، )1382(ســاموئل،  ،نگتنيهــانت. 32
: چـاپ اول، تهـران   يمحسن ثلاث ـ: ، ترجمه  يدستخوش دگرگون

  .، چاپ سومنشر علم
ي درك توسـعه  ،)1379( ايرون و ساموئل هـانتينگتن، م، واينر. 33

: ي مطالعــات راهبــردي، تهــران   ي پژوهشــكده ، ترجمــه سياســي 
  .چاپ اول ي مطالعات راهبردي،پژوهشكده

34. Basedau, Matthias & Alexander Stroh, 
(2008),  Measuring Party Institutionalization 
in Developing Countries: A New Research 
Instrument Applied to 28 African Political 
Parties. giga working papers. 
35. Cole, Alistair, Institutions and 
institutionalism, The study of political 
institutions, 
www.cardiff.ac.uk/euros/resources/cole.  
36. Duvall, Raymond & Mary Welfing,(1973), 
Social Mobilization, Political 
Institutionalization, and Conflict in Black Africa, 
The Journal of ABI/ Inform Global. 
37. Ford Hoult, Thomas, (1977), Dictionary of 
Modern Sociology, Littlefield, Adams & co: 
New Jersey.  



  ...تاثير عدم نهادمندي نظام سياسي      30

38. Gillis, John R., (1970), Political Decay and 
the European Revolution, 1789-1848. World 
Politics 22.  
39. Graham, Robert , (1979), Iran, The Illusion 
of Power, New York: ST, Martins Press. 
40. Guy Peters, B, (1999), Institutional Theory 
in Political Science ,The New Institutionalist, 
London and New York, Edition: 2 
41. Hay, Colin, & Daniel Wincott, (1998), 
Structure, Agency and Historical 
Institutionalism, Political Study. 
42. Johnson, Tan Paige, (2006), Indonesia 
Seven Years after Suharto: Party System 
Institutionalization in a New Democracy, 
Contemporary Southeast Asia. 
43. Oakeshott M, (1967), Rationalism in 
Politics and other essay, London: Methuen. 
44. Parsa, Misagh, (1989), Social origins of the 

Iranian revolution, Putgers University Press. 
45. Steinmo, Sven, (2001) The New 
Institutionalism, The Encyclopedia of 
Democratic Thought, in Barry Clark and Joe 
Foweraker, London: Routlege. 
 46. Tilly, Charles, (1973), Does Modernization 
Breed Revolution?, Comparative Politics, Vol. 
5, No. 3, Special Issue on Revolution and Social 
Change, University of New York. 
47. Van Raak, Arno & Aggie Paulus, (2008), 
The Emergence of Multidisciplinary Teams 
for Interagency Service Delivery in Europe: Is 
Historical Institutionalism Wrong? , Springer 
Science. 
48. Weingast, Barry R., (2002), “Rational 
Choice Institutionalism.” In Political Science: 
The State of the Discipline, ed. Ira Katznelson 
and Helen V. Milner. New York. 
 
 

 


